
مقاومت دره پنجشیر
«شرق» در گفت وگو با صبغت االله احمدی 

سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان بررسی کرد

بهناز شــیربانی: قصه دختری که پس از ســال ها به دلیل مرگ 
پدرش به ایران برگشــته، اقامت کوتــاه او در زادگاه پدر و دیدار 
بــا افرادی که پــدرش را می شناســند، زمینه ســاز تحولاتی در 
زندگی اش می شود. داستانی آشنا که بهروز شعیبی در تازه ترین 
ســاخته ســینمایی اش «بدون قرار قبلی» به ســراغش رفته و 

به زعم خودش...

سینما بدون تنوع  می میرد
گپ و گفتی با بهروز شعیبی

 به بهانه اکران فیلم «بدون قرار قبلی»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۹ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــولای   ۴     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۴     ۱۴۰۱ تیــر   ۱۳ دوشــنبه 
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در «شرق» امروز  می خوانید: جنجال های دختر  آیت االله، متهم گردانی  یک اشتباه قانونی ، ۴۶ هزار امضا برای تمدید قرارداد وریا  با  استقلال  و یادداشت هایی از  اردوان امیراصلانی، بابک زمانی، الهام فخاری 

 منیژه موذن: دره پنجشیر در شمال افغانستان تنها نقطه 
باقی مانده از این کشور است که در مقابل طالبان مقاومت 

می کند. پنجشیر در مقاومت تاریخی طولانی دارد. احمد شاه 
مسعود، فرمانده اسطوره ای افغانستان سال ها در این دره 

می جنگید.  صبغت االله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی 
افغانستان در مصاحبه با «شرق» از اهداف و روش مبارزه این 

گروه و آینده افغانستان می گوید.

اینکه چرا پرتقال فروش تصمیم می گیرد  میوه های دورریز خود 
را بــه صورت مخفیانه در پاکت میوه منِ خریدار قرار ندهد یا اینکه 
عمده فروش چک خریدار را قبــول می کند؛ موضوعاتی چندلایه و 
پیچیده هستند که بنیان های یک نظام اجتماعی را نشان می دهند. 
مثال پرتقال فروش همان مثالی اســت کــه داگلاس نورث (برنده 
نوبل اقتصاد) در کتاب «ســاختار و دگرگونــی در تاریخ اقتصادی» 
اســتفاده می کند تا توضیح دهد در پس یک معامله  به ظاهر ساده 
تا چه اندازه نظام اجتماعی، حقوقی و بازار تأثیرگذارند. در حقیقت 
هــر معامله ای با پذیرش حقوق مالکیت آغاز می شــود، جایی که 
من خریدار پرتقال، مالکیت پرتقال فروش را به رســمت شناخته ام. 
در مرحلــه بعد اعتماد پیش می آید. اینکه من به کیفیت پرتقال ها 
اعتماد داشــته باشــم، بدون آنکه نیاز باشــد تک تک پرتقال ها را 
جلوی روی میوه فــروش ببرم! در حقیقت هــر معامله ای بر پایه 
تعداد زیادی از قراردادهای اجتماعی رخ می دهد. قراردادهایی که 
منجر به شکل گیری حقوق و مسئولیت ها می شود. اگر ما روز به روز 
اعتمادمان به میوه فروش کمتر شــود، اگر روز به روز احتمال تقلب 
زیاد شــود یا اگر عمده فروش اعتمادش بــه چک های میوه فروش 
کم شــود و از او چک قبول نکند یا اگر من به دلیل اعتمادنداشتن، 
از خیر ســفارش تلفنی یا اینترنتی پرتقال هــا بگذرم یا اگر به دلیل 
نداشــتن اعتماد مجبور شــوم به مغازه ای دورتر بروم و مدتی در 
ترافیک بمانــم تا میوه را از جای معتمد بخرم؛ همگی این مثال ها 
نشانه هایی از ناکارآمدی سازوکار بازار است. در حقیقت بازار بیش 
از آنکه مفهومی اقتصادی باشــد، مفهومی اجتماعی اســت. هر 
مبادله ای در بازار، بر اســاس قراردادهایی اجتماعی روی می دهد 
که به شدت متأثر از نگاه های کلان در حکمرانی است. به این ترتیب 
اقتصاد ایــران در وضعیت فعلی نه تنها تأثیرپذیر از ســازوکارها و 
نهادهای اقتصادی است، بلکه به همان اندازه نیز تابع قراردادهای 
اجتماعی و مسئله مشــخص اعتمادپذیری است. اینکه هر بازیگر 
اقتصادی تا چه حد می تواند به ســایر بازیگران (اعم از مشتریان یا 

همکاران یا دولت) اعتماد کند.
سرمایه اجتماعی بزرگ ترین چالش

کاهش ســرمایه اجتماعی بزرگ ترین چالش فعلی ایران است. 
ریشه بســیاری از خشونت ها، شکاف میان دولت با مردم و کاهش 
رواداری در کاهش ســرمایه اجتماعی اســت؛ امــا تأثیرات آن در 
اقتصاد ســوی دیگر این تیغه اســت. با کاهش سرمایه اجتماعی، 
اعتماد مــردم به همدیگــر و دولت کاهش می یابــد. در حقیقت 
اگر برای پرتقال فروش تفاوتی میان کم فروشــی و تقلب (فروختن 
پرتقال هــای دورریز) بــا صداقت وجود نداشــته باشــد؛ به مرور 
پرتقال فروش ها به ســمت تقلب رفته و مــردم نیز اعتماد خود را 
به خریدو فروش با غریبه از دســت می دهند. در حقیقت با کاهش 
اعتمــاد، هزینه نهایی مصرف کننده افزایــش می یابد؛ چون او باید 
هزینه بیشــتری پرداخت کند تا به میوه فروش آشنا برسد یا ممکن 
اســت از خیر خریدهای تلفنی و اینترنتــی بگذرد. در این صورت دو 

هزینه به ما افزوده شده است:
۱- هزینــه مبادلــه: هزینه دسترســی به عرضه کننــده معتمد 

(میوه فروش معتمد)
۲- هزینــه فرصــت: شــکل نگرفتن بســیاری از معاملاتی که 
می توانســت انجام شــود و به نتایج اقتصادی بهتر برســد (مانند 

نخریدن میوه و کاهش مطلوبیت مصرف کننده)
سرمایه اجتماعی و تحریم ها

مســئله تحریم هــا نیز از این منظر قابل تفســیر اســت؛ چه در 
بعد خارجی کــه هزینه معامله به دلیل تحریــم افزایش می یابد 
و مــا گران تر از دیگــران می خریم، چه در بعــد داخلی که تلاطم 
سیاســی منجر به ناکارآمدی بازار می شــود. بدیهی است که هیچ 
دولتــی تمایلی به گره زدن مســائل مختلف بــا همدیگر ندارد. در 
حقیقت توانمندی یک سیاســت گذار آن اســت که مسائل پیچیده 
را به چند مســئله ساده تبدیل کند. او باید یک مسئله چندمعادله-
چندمجهولی را بــه چند معادلــه تک معادله-تک مجهول تبدیل 
کند؛ امــا در حقیقت تحریم ها به صورت طبیعی با معیشــت گره 
خورده اســت؛ چون تحریم ها بیش از هر چیزی سرمایه اجتماعی 

را هدف قرار داده است:
- تشــکیک در اعتماد عمومی نسبت به اراده حل مسئله پس 

از ۲۰ سال
- تشــکیک ناشــی از ناپایدار بودن شــرایط و کاهش تمایل به 

سرمایه گذاری بلندمدت
- تشکیک در اخبار و اطلاع رسانی دولت و حاکمیت

ادامه در صفحه ۵

یکــی از همــکاران در توییتر نکته ای نوشــته بــود در تمجید از 
روزنامه ها. این روزنامه نگار شناخته شــده اشــاره کرده بود که انتشار 
گزارش «شــرق» درباره شــلیک به یــک خانواده در پارک پردیســان، 
گزارش روزنامه دنیای  اقتصاد درباره کلید خوردن چراغ خاموش طرح 
صیانت و گزارش روزنامه اعتماد درباره تقلب بزرگ و سیســتماتیک 
در کنکور سراســری، از مؤثربــودن روزنامه ها حکایت می کند. چندی 
پیش محمد  درویش، کنشگر و پژوهشگر محیط زیست هم در مراسم 
رونمایی از ســند ملی رسانه گفته بود رسانه ها دارند از دهه های قبل 
پرقدرت تر عمل می کنند اما متأســفانه مورد استقبال جامعه نیستند. 
آقای درویش هم از طرح انتقال آب خزر به سمنان مثال زده بود که با 
فشار رسانه ها و خبرنگاران عملی نشده. به نظرم این همه خوش بینی 
و اتکا به عملکرد رســانه های حرفه ای و روزنامه ها، مبتنی بر شواهد 
نیست و بیشتر به دلیل دلبستگی ما به شغل و اکوسیستمی است که 
در آن نفس می کشیم. روزنامه نگاران شریف و درجه یکی که همچنان 
دارند در روزنامه های معتبر و رســانه های شناخته شــده کار می کنند، 
گزارش و مصاحبه تهیه می کنند و دلسوزانه و با کمترین درآمد، بیرق 
روزنامه نگاری را بر دوش می کشند کم نیستند.        ادامه در صفحه ۲

  پیدا کنید پرتقال فروش را

روزنامه و روزنامه نگار غریب اند

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

در تمام این ۴۳ ســال پس از انقلاب، ماجرایی عجیب در جریان 
بوده که برعکس بسیاری از موضوعات، تقریبا همه بر آن توافق 
داشته اند، هم دولت و هم مردم. فرق هم نمی کرده که در باقی 
مسائل موضع شان چه بوده، با هم مخالف بوده اند یا موافق، در 
این یک مورد، انگار همه به توافق رســیده اند و کسی درموردش 
بحثــی نمی کند. منظورم ارز مســافرتی اســت. اگــر از این ارز 
استفاده کرده باشید که می دانید چیست و اگر مثل من تاکنون از 
آن اســتفاده نکرده اید، برای تان توضیح می دهم. اگر در اینترنت 
جســت وجو کنید، برای ارز مســافرتی چنین آمده که «براساس 
مصوبه ای که از ســوی بانک مرکزی صادر شــده، مسافرانی که 
می خواهند به خارج از کشــور ســفر کنند، می توانند مبلغی را 
به عنوان کمک هزینه ســفر دریافت کنند. این کمک هزینه به این 
شــکل است که بانک مرکزی، ارز را با قیمتی کمتر از قیمت بازار 
می دهــد». دقت کرده اید؟ بانک مرکزی برای ســفر به خارج از 
کشــور «کمک هزینه» می دهد، آن هم به قیمتی پایین تر از نرخ 
بــازار آزاد ارز. مربــوط به الان هم نیســت، از ابتدای انقلاب به 
هرکس که قصد ســفر به خارج از کشور داشته، «کمک هزینه» 
داده اند؛ یعنی در طول هشــت سال جنگ، حتی وقتی کشور زیر 
بمبــاران بوده و هر ریال برای مقاومت در برابر تهاجم دشــمن 
اهمیت داشــته، به کســی که می خواسته ســفر خارجه برود، 
«کمک هزینــه» می دادند. در دوره تحریم ها هــم. یعنی همین 
الان هم که اقتصــاد را روی تخت خوابانده و دارند جراحی اش 

می کننــد و قیمــت آرد را به نرخ آزاد محاســبه می کنند و قرار 
اســت دارو و دیگــر نیازها به قیمت آزاد محاســبه شــود، اگر 
بخواهید به خارج از کشــور بروید، ارز با نــرخ زیر بازار خواهید 
گرفت. این همان موضوعی اســت که انگار همه درموردش به 
توافق رســیده اند و کسی با آن مشــکلی ندارد.  مسافرت هم که 
اَشــکال مختلف دارد. یکی می رود برای سیاحت، یکی می رود 
برای زیارت، یکی برای درمان، یکی دانشــجوی خارج از کشــور 
است. همه اینها کمک هزینه می گیرند، آن هم از کجا؟ از خزانه 
بانک مرکزی، یعنــی از بیت المال، یعنی از جیب آن کودکی که 
در سیستان و بلوچســتان برای خوردن آب به لب هوتک می رود 
و گاندو پایش را به دندان می گیرد و آن کودک بخت برگشــته را 
به درون آب می کِشــد و می کُشــد؛ یعنی پول آن کودکی که در 
سرمای زمستان با دمپایی پاره و پای بی جوراب، کیلومترها راه را 
در برف طی می کند تا به دبستان کانکسی برسد و درس بخواند؛ 
یعنی پــول اینها را به عنوان کمک هزینــه می دهند که یک عده 
بروند آنتالیا حمام آفتاب بگیرند یا بروند ارمنســتان دانسینگ یا 
آن کسی که به شــرطی حج بر او واجب می شود که استطاعت 
مالی داشته باشــد (یعنی خودش پول سفر حج را داشته باشد 
و این پول، تمام و کمال مال خودش باشــد)، به او که اگر پولش 
را ندارد، حج بر او واجب نیســت، پول بیت المال، یعنی پول آن 
فقیرترین مردم را می دهند تا او به حج برود. یا به یکی که درمان 
کشــور را قبول ندارد، پول می دهند تا برود خارج درمان شود. یا 
به یک نفر پول می دهند تا برود خارج از کشور تحصیل کند و به 

احتمال بسیار زیاد هم، دیگر به کشور برنگردد.
من واقعا این را نمی فهمم. عقل حکم می کند   به کســی کمک 
کنیم که   نیازمند کمک اســت. بعد کمــک هم که می کنیم، باید 
از جیــب خودمان کمــک کنیم، نه از جیب دیگــران. یعنی چه 
که بــه یک نفر کمک کنیم که برود حمــام آفتاب بگیرد یا برود 

دانسینگ خودش را تکان بدهد؟ یا به آن کسی که تا استطاعت 
ندارد، حج بر او واجب نیســت، پول یک عده آدم فقیر و محتاج 
را بدهیم که او برود حج. یا یک نفر که سیســتم درمانی کشور را 
قبول ندارد، آن هم ایران که توریست درمانی، حتی از اروپا دارد، 
بعــد به چنین آدمی پول بدهیم که بــرای مداوا برود خارج؟ یا 
در کشــور خودمان ظرفیت دانشــگاه ها مازاد بر متقاضی باشد، 
بعــد پول بدهیم که یک نفر برود خارج تحصیل کند که بعدش 
هم برنگردد؟ پــول مملکت زیادی کرده؟ جنگ شــوخی بوده 
که در آن دوران ارز مســافرتی می دادیم یا الان تحریم شــوخی 
اســت؟ اگر شوخی اســت پس افزایش نرخ آرد و روغن و دارو 
برای چیســت؟ تــازه فرق هم نمی کند دولت دســت کیســت، 
کابینه جنگی میرحســین باشــد یا کابینه معجزه هزاره ســوم، 
کابینه خاتمی یا روحانی یا هاشــمی یا رئیســی، فرقی نمی کند، 
همه انگار توافق کرده اند که دســت کنند در جیب آن فقیرترین 
مردم که صدایــی ندارند تا اعتراضی به ایــن ماجرا بکنند، پول 
را درمی آورنــد که آی ملــت بیایید بروید خارج خوش باشــید، 
ما کمک هزینه خوشی شــما را از بیت المال می دهیم. خب اگر 
قرار اســت خوش بگذرانند و حمام آفتــاب بگیرند و این را حق 
آنهــا می دانیم و برای همین پول به آنها می دهیم، مگر کشــور 

خودمان آفتاب ندارد؟ چــرا پول می دهیم بروند 
جای دیگر حمــام آفتاب بگیرند؟ اگر دانســینگ 
رفتن این جماعت را حق آنها می دانیم، خب چرا 
از جیــب مردم بدهیم؟ از جیب خودمان بدهیم؟ 
نان گران بشود؛ ولی پول دانسینگ و حمام آفتاب 
و اســتطاعت ســر جایش بماند؟ من که هر طور 
فکر می کنم، نمی توانم بفهمم چرا این طور است. 
شــاید بهتر باشد به جای ارز مسافرتی، اسمش را 

بگذاریم حق حمام آفتاب.

یادداشت

حق حمام آفتاب

 امیر ناظمی

سیامک رحمانی

مهرداد احمدی شیخانی

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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   صفحه ۹

انا الله و انا الیه راجعون
جناب آقاى مجید صیادى

درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالى 
و خانودة محترم تسلیت مى گوئیم. براى 

آن مرحومه غفران و آمرزش الهى و براى 
بازماندگان صبر و شکیبایى از خداى رحمان 

مسئلت داریم.
مهرداد احمدى شیخانى، ایرج اسلامى

محمدعلى اکبرى، رضا تهرانى،سعید حجاریان
هادى خانیکى، عبدالعلى رضایى، عباس عبدى

علیرضا علوى تبار، محمدجوادغلامرضاکاشى
بهروزگرانپایه، محسن گودرزى، کامبیزنوروزى

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

هشداری برای مدیران؛ رودهای بزرگ به زجر کم آبی رسیده اندهشداری برای مدیران؛ رودهای بزرگ به زجر کم آبی رسیده اند

کمبود شدید ذخایر آب پشت سدهاکمبود شدید ذخایر آب پشت سدها
 باعث قطع شدن آب لوله کشی برخی روستاهای غرب ایران شد باعث قطع شدن آب لوله کشی برخی روستاهای غرب ایران شد

کام خشک رودخانه هاکام خشک رودخانه ها

برجام در گیر و دار تعارض
در گفت و گو با اعضای کمیسیون امنیت ملی بررسی شد؛ آیا حذف واسطه ها در مذاکرات برجامی می تواند نتیجه مطلوب را تضمین کند؟

دیپلماسی منطقه ای منهای برجام
 تا کجا توان تحقق دارد؟

اعتراض اعضای شورای شهر 
به گزارش های  تکراری  شهردار

چگونه یک هنگ کنگ آزاد پس از ۲۵ سال
 به دولتی پلیسی تبدیل شد؟

مجلس ایران به دنبال 
کارلوس کی روش؟

 سیاست خارجی   ابهام در دوگانگی

انتقاد به لیست 
آرزوهای شهردار

آناتومی پاکسازی

۹
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۳

۵
صفحه ۴
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